
 

  »چپ ما

از تحو�ت جھانی و مباحث پيرامون آن خيلی 
بريژنف حاکم در اکثر صحبت ھا به ھمان تحليل ھايی می توان برخورد، تو گويی آنجا 

: که پيدا شدند» چپی«، کمتر، دوستان رسيد
را  شنيده بوده باشد ـ تا چی رسد به شناخت انديشه ھای وی؛ و ثانيا آن مقاله 

کسيست ھای معاصر در باره قرن ، اص? نخوانده بودند تا بداند مار
وفاداری به انديشه ھمه جا انديشه ھا، نگارش ھا و برداشت ھای ديروز حاکم است ـ 

ماترياليزم «از ھمان کتاب » مبارزه طبقاتی
  .اند» تھوع آور«برخوردم که در زمانش به پشيزی نميارزيد و اکنون آنگونه اسنتاج ھا ديگر 

که با فرآيند  سياسی در کشور ما به وقوع پيوست،
 که ،انديشه يی شايسته را نمی توان سراغ کرد

 بسته و �يتغير چوکات ھای  با آيا پرسش بنيادين اينست که
ممکن برای ؟ ميسر است افغانستانجامعه کنونی 

چندين عامل پيدا کرد  ما در کشور» جنگ
تحقيقی در زياد آثار  ،پديده ، با توجه به اين

حتا مذھبی و ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، روانی، تربيتی 
ند، اشغول مساله افغانستان  30بحران عوامل 

 هب دلچسپی  ينکمتر بوده اند، تنازع در کشور
 يک رقم درشت  بدينسو 2001از سال بعضا اشاره به نبود مواد کافی می شود، در حاليکه 

حقوقی و صد ھا  شناختی،  باستان شناختی، فرھنگی،
گزارش کارشناسانه از جانب نھاد ھای با اعتبار جھانی مثل سازمان ملل متحد و اداره ھای مربوط به آن، اتحاديه اروپا، پيمان 

در عرصه ھای مختلف در مورد ر نھاد ھای پژوھشی 
  .  
با نسخه ھا و باور ھا ی  یکلی گويی ھا 

  .نگفته اند، دليل آن بازھم بر ميگردد به بحران پردايم فکری آنھا 

 پيش از پرداختن به موضوع، نخست بايد واضح شود که چپ کيست؟ آيا در کشور ما يک تعريف روشن و اکادميک از
، آنطوريکه در جوامع متمدن معمول می باشد، وجود دارد؟ ـ يا چپ ھمان است که خود خوانده اند؟ در چنين حالتی 

  ! می باشد طبقه بندی نيرو ھای ديگر نيز به مثل تعريف که چپ از خود ميدھد، کام? ذھنيگرانه نه عينی و واقعی
به تيپ از نيرو ھا و افرادی اط?ق می شود که 

نجند بلکه ميگُ ) Secularist(درين چوکات  نه تنھا دادخواھان سيکو�ريست 
.  اوری مواجه ھستيمبا پيشد» چپ«پس می بينيم  که ما در  مفھوم 

ل بايد وا. »چپ دموکراتيک«به آن پيوند داده ميشود ـ 
پرسيد، آيا جايگاه  دموکراسی ـ به حيث يک روش، فلسفه و فرھنگ ـ  در کشور ما ھم از نظر زمانی و ھم مکانی قابل ھويت 
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  آيا چپ در انتخابات شکست خورد؟
  

چپ ما«برایقرن جديد  بحث ھای جديدِ 
  ـ بخش دوم ـ

  
  
  

 آيا چپ در انتخابات شکست خورد؟

از تحو�ت جھانی و مباحث پيرامون آن خيلی )  وطن(ا .خ.د.م، که درک تعداد زياد از اعضای سابق ح
در اکثر صحبت ھا به ھمان تحليل ھايی می توان برخورد، تو گويی آنجا . نازل  و غير سيستماتيک می باشد

رسيدبه نشر » ديدگاه«در سايت » اريک ھابسباوم«زمانيکه مقاله 
را  شنيده بوده باشد ـ تا چی رسد به شناخت انديشه ھای وی؛ و ثانيا آن مقاله ستی معاصر مارکسي

، اص? نخوانده بودند تا بداند مارديدن ميکنند» ديدگاه«سايت از 
ھمه جا انديشه ھا، نگارش ھا و برداشت ھای ديروز حاکم است ـ  برعکس. دارند

مبارزه طبقاتی«ا به عناوين در باره.دخ.بقايای ح وابسته بهدر يکی از سايت ھای 
برخوردم که در زمانش به پشيزی نميارزيد و اکنون آنگونه اسنتاج ھا ديگر 

سياسی در کشور ما به وقوع پيوست، در حاليکه  بعد از سقوط نجيب الله، بزرگترين تحو�ت اجتماعی و
انديشه يی شايسته را نمی توان سراغ کرد يک  ھای ديروز ما »پیچ«در نگاشته ھای اکثر  اما
پرسش بنيادين اينست که . دھدبائيسته پاسخ  ،در انبوه آن ھا ،از پرسش ھا

جامعه کنونی بازخوانی و بازتفسير ، می شدانديشه و روان ھمه تحميل 
  
جنگ« و بعد از آن،) وطن( خ.د.سقوط حاکميت ح تا سابق خروج عساکر شوروی

، با توجه به اينکشور ھای غربی حوزه ھای اکادميک. مبدل گرديد» 
ھای اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، روانی، تربيتی در دگرگونی  را جنگ تبعات، که 

عوامل يافتن جستجوی به  خارجيان درحاليکه .ميدھندمورد ارزيابی قرار 
تنازع در کشورو  کشکمکشيکطرف  زمانی، که »چپی ھا«از ميان 

بعضا اشاره به نبود مواد کافی می شود، در حاليکه . ندميدھ
شناختی،  باستان شناختی، فرھنگی، از کتاب ھای عميقا جامعه شناختی، اقتصادی، تاريخی، جغرافی،انسان

گزارش کارشناسانه از جانب نھاد ھای با اعتبار جھانی مثل سازمان ملل متحد و اداره ھای مربوط به آن، اتحاديه اروپا، پيمان 
ر نھاد ھای پژوھشی يو سال، سازمان حقوق بشر ناتو، بانک جھانی، صندوق وجھی پو

 دنافغانستان نگاشته شده، که ھمه برای تحليل و تشخيص جامعهء ما ممد و مفيد می باش
 به جز  ـدر مورد کشور  و بکری تقريبا ھيچ چيزی جدی

نگفته اند، دليل آن بازھم بر ميگردد به بحران پردايم فکری آنھا  ـ آناکرونيک و ترمينولوژی ھای از مصرف افتاده ديروزی

  

پيش از پرداختن به موضوع، نخست بايد واضح شود که چپ کيست؟ آيا در کشور ما يک تعريف روشن و اکادميک از
، آنطوريکه در جوامع متمدن معمول می باشد، وجود دارد؟ ـ يا چپ ھمان است که خود خوانده اند؟ در چنين حالتی 

طبقه بندی نيرو ھای ديگر نيز به مثل تعريف که چپ از خود ميدھد، کام? ذھنيگرانه نه عينی و واقعی
به تيپ از نيرو ھا و افرادی اط?ق می شود که » چپ« ،یختجامعه شنااين يک بحثی است مشکل برانگيز، زيرا از نظر 

درين چوکات  نه تنھا دادخواھان سيکو�ريست . بر عدالت اجتماعی رجحان قايل اند
پس می بينيم  که ما در  مفھوم . رندداھای دادخواه نيز قرار 

به آن پيوند داده ميشود ـ » دموکراسی«زمانی مضاعف ميگردد، وقتی مقوله 
پرسيد، آيا جايگاه  دموکراسی ـ به حيث يک روش، فلسفه و فرھنگ ـ  در کشور ما ھم از نظر زمانی و ھم مکانی قابل ھويت 

  
  

  

  
  

آيا چپ در انتخابات شکست خورد؟: بخش يکم

  نوشته فياض نجيمی

م، که درک تعداد زياد از اعضای سابق حياز تجربه آموخت
نازل  و غير سيستماتيک می باشد

زمانيکه مقاله  .ا.خ.د.است و اينجا ح
معاصر مارکسي انديشمند او� نام چنين يک
از که آنھاييرا تقريبا اکثريت 

دارندبيست و يکم چی نظری 
در يکی از سايت ھای حتا  .گذشته

برخوردم که در زمانش به پشيزی نميارزيد و اکنون آنگونه اسنتاج ھا ديگر  امير نيک آئين» تاريخی
در حاليکه  بعد از سقوط نجيب الله، بزرگترين تحو�ت اجتماعی و 

اما ؛يافتارتباط  نيزگلوباليزم 
از پرسش ھا یحداقل به واقعاً 

انديشه و روان ھمه تحميل  ديروزی، که بر
!نهدر کُل اما معدودی آری ـ 

خروج عساکر شوروی از
» صنعت«برای عده يی به  و 

، که ندده انبه نشر رسامورد 
مورد ارزيابی قرار  افغانستان

از ميان انديشمندان ما به خصوص 
ميدھندرين راستا نشان کنکاش 

از کتاب ھای عميقا جامعه شناختی، اقتصادی، تاريخی، جغرافی،انسان
گزارش کارشناسانه از جانب نھاد ھای با اعتبار جھانی مثل سازمان ملل متحد و اداره ھای مربوط به آن، اتحاديه اروپا، پيمان 

ناتو، بانک جھانی، صندوق وجھی پو
افغانستان نگاشته شده، که ھمه برای تحليل و تشخيص جامعهء ما ممد و مفيد می باش

تقريبا ھيچ چيزی جدی» چپ گرايان ما« ينکها
آناکرونيک و ترمينولوژی ھای از مصرف افتاده ديروزی

  
  و سه دھه اخير» چپ«
  

پيش از پرداختن به موضوع، نخست بايد واضح شود که چپ کيست؟ آيا در کشور ما يک تعريف روشن و اکادميک از
، آنطوريکه در جوامع متمدن معمول می باشد، وجود دارد؟ ـ يا چپ ھمان است که خود خوانده اند؟ در چنين حالتی »چپ«

طبقه بندی نيرو ھای ديگر نيز به مثل تعريف که چپ از خود ميدھد، کام? ذھنيگرانه نه عينی و واقعی
اين يک بحثی است مشکل برانگيز، زيرا از نظر 

بر عدالت اجتماعی رجحان قايل اند
ھای دادخواه نيز قرار ) Clericalis(کليريکاليست

زمانی مضاعف ميگردد، وقتی مقوله » پيشداوری«اين 
پرسيد، آيا جايگاه  دموکراسی ـ به حيث يک روش، فلسفه و فرھنگ ـ  در کشور ما ھم از نظر زمانی و ھم مکانی قابل ھويت 
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به وجود » چپ دموکراتيک«داشته ايم و يا سوال اساسی تر ما دموکراسی داشته ايم، که در فضای آن است؟ آيا ما دموکرات 
جامعه «و دوم دموکراسی نه تنھا جز انديشه غرب است، بلکه با رشد مراحل اقتصادی آن به ويژه سرمايه داری و ايجاد آيد؟ 

 . می باشددر ارتباط تنگاتنگ » شھروندی
ناسيونال «پس از بازگشت از ماسکو در يکی از مصاحبه ھا با ھفته نامه شپيگل اصط?ح  ،1991در سال  ،ببرک کارمل

ھای بوديم که به  ما ناسيونال دموکرات . حزب ما ھيچگاه مارکسيست نبود « .را  برای ھويت حزب بکار برد» دموکرات
شکل  به »ما بايد انتقام گيری را مدفون سازيم« برای جلوگيری از سؤتفاھم ھا اين مصاحبه[) 1(» .اسEم احترام داشتيم

 .]مکمل در سايت گذاشته شد
 زماندر » چپ دموکراتيک«اين مقوله  ه شود کهمی نمايند پرسيد» چپ دموکراتيک«حال بايد از کسانيکه ادعای 

که ما اکنون سازمانھای جديد با  شودطرح اين موضوع خيلی مھم است، زيرا ممکن استد�ل کجا بود؟  مصاحبه و پيش از آن
ھم از نظر ذھنی و ھم ھرآنکسی که در سازمانھای جديد عضو است او�  :که نبايد کرداما فراموش . برنامه ھای جديد داريم

آنزمان ـ راه ) اتوريتاريزيم(و ثانيا حاضر نيست تا با نقد گذشته ـ به ويژه نقد اقتدارگرايی  در گذشته اش می زييدعاطفی 
اگر حزب . نمايدصحبت » چپ دموکراتيک«از  بر نميخوريم که سندیدر گذشته ما به ھيچ . دباز کنموکراسی را د

می بود، جای شک نيست که ببرک کارمل در ھمان زمان آنرا می » چپ دموکراتيک«دموکراتيک خلق افغانستان يک حزب 
  . گفت

پايه ھای نظری آن را در  و پديد آمد 1960 دھهدر   »چپ نوين« با مفھومکه  ،مقوله ايست اروپايی» چپ دموکراتيک«
به وضاحت می و ديگران در فرانسه » آلتوسر«در آلمان و  »مارکوزه«انديشه ھای مکتب فرانکفورت به ويژه ديدگاه ھای 

خواست  کدوبچ الکساندروقتی . قدغن بود سابق ابداع در اتحاد شوروی ھمچو يک» چپ دموکرات« گفتمان. توان سراغ کرد
در بود، » چپ دموکراتيک«، که تبلور » سوسياليزم با چھره انسانی«و » سوسياليزم دموکراتيک«ريفورم ھای را زير نام 

  .?فاصله به وسيله تانک شوروی و پيمان وارسا از قدرت خلع گرديدب ؛خشدتحقق بچکسلواکيا  
حداقل از چھار رھبر حزب . تحريف نمودھم بايد بر خويش تھمت بست و يا چرا رد وجود ندا چيزی کهبنابرين 

با » انق?بی«ھمه  .ـ ھيچکدام ندبه مفھوم مدرن آن بود» ريفورميست«کدام يک از آنھا واقعا  ،دموکراتيک خلق افغانستان
   .باقی ماندندچنان بودند و تا آخر ـ اتنيکی گرايش ناسيوناليستی 
افغانستان » چپ«می شد، بازھم در پيوند کشور ھای اروپايی بلوک اتحاد شوروی » وکراسی توده يیدم«آنچی به پاراديم 

، نشان داده می تواندکی  در آنحالت. ه باشدا به وام گرفته شد.خ.د.از نام حبايد دموکراتيک بودن  نھايتا. نمی گنجيددر آن مقوله 
نسبتا باز در درون بيروی سياسی، معنای دموکراسی سراسری  که در آن حزب دموکراسی وجود داشت؟ ـ البته مباحثات

  . ميداددرحزب را ن
 باکسانيکه  حا�؟  »دموکرات«شد و » چپ«، چگونه »احتماليست«، که ھنوز موجوديت آن »چپ دموکراتيک«پس اين 

را می توانند ھم در زمان و ھم نام می برند، آيا ھمين مفھوم ترکيبی » چپ دموکراتيک«از  ی انترنتیده ھا مقاله در سايت ھا
  در مکان ـ به خصوص در تجربه تاريخی افغانستان ـ نشان دھند ؟ 

امروز انديشه . روشن گردد آنو جايگاه  در کشور بايد نخست يک اجماع نسبی پديد آيد» چپ«مھم اينست که برای تعريف 
 انديشهء کوشيده شد تا از حران کنونی اقتصادی جھان،در ب. نه تنھا در افغانستان بلکه سراسر جھان برجسته شده است »چپ«
استفاده ابزاری » کپيتاليستی محض«و آنھم از جانب کشور ھای در برابر نئوليبراليزم آرامش بخش نسخه به حيث  »چپ«

 را و رساندن ياری به آنھا »جنوب«دکتورين جديد وزارت دفاع امريکا توجه به �يه ھای نادار در کشور ھای . صورت گيرد
قرار گرفته آن ھمين اکنون در برنامه جديد نظاميان امريکايی در افغانستان، موضوع فقر زدايی در الويت . تاکيد می نمايد

و ھمه از عدالت . دولت نئوليبرال کرزی ـ البته از منظر اقتصادی ـ نيز متوجه �يه ھای پائينی جامعه شده است. است
  .ميزنند اجتماعی حرف

  »چپ« عليهآشتی ناپذير  و عدالت اجتماعی چيست؟ـ به ويژه نمايندگان گروه ھایکيست » چپ« در چنين موقعيت واقعاً 
  !در ميدان آن بازی ميکنند دروغين و اغواگرانه شعار ھای با 

در ھمه گستره  آنھای  یدگرگوننياز دارد تا بر به شدت  »چپ«فعال  و به حضور بی ھراسجامعه يی کنونی افغانستان 
جامعهء کنونی که با  شناخت کوشيده شود تا درخويشتندارانه ، بايد صورت گيردقبل از آنکه ادعا ھای بزرگ . دبگذار ھا مھر

  .چوکات ھای ديروزی قابل تشخيص نيست بازنگری صورت گيرد
که تا به حال از جانب ساختار ھا و افرادی  گردنديک سلسله بحث ھای مطرح  تا اھتمام صورت گرفتهجستار  در اين

به باور من، اين مسايل، چنانچه کارشناسان نيز ادعا ميکنند، عمدترين . ندا داشتهکمتر مورد توجه قرار » چپ« دارای ديدگاه
  . حل مشکل افغانستان  دور از دشواری نخواھد بود پرداختن ھا،مباحث اند که بدون شناخت و بررسی آن

ھر حال،  بهاما . جامعه دشواری دارند درستِ  ھيچکس، به ويژه سياسيون ما، حاضر نيستند بپذيرند،که در شناختِ ارچند 
اقتصادی و اجتماعی کشور پديد آورده که  برای درک آن به طور حتم  سه دھه اخير، چنان تحو�ت عظيمی را ھم در عرصهِ 

  . فکری ـ تحليلی  خويش را منقلب سازيمنياد ھای �زم است تا در وھله اول بُ 
در سه دھه قبيله يی ـ  فئودالی که نيروی ھای چپی در سرلوحه برنامه يی شان نوشته بودند، جامعهء خط کشی شدهء 

 ـ چيزی به نام طبقه فئودالھيچگاه البته  در کشور ما . ده استگرديدر مقاطع مختلف، دستخوش دگرگونی ھای ژرف  گذشته
عمده ترين مسأله تمايز . و زمينداری بزرگ موجود بود ؛ اما مناسبات توليدی زراعتیوجود نداشت ـ الگو ھای اروپايی مطابق

. زمينداری در مشرق زمين نسبت به مغرب زمين در آن بوده است که زمينداری در شرق از تضمين قانونی برخوردار نبود
بدينگونه . واگذارد ديگری ش را بهسر به نيست کرده و مال و جايدادا ر یيندار امروزمھر مستبد کاخ نشين می توانست ز
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ا نيز .خ.د.ح. ندتتسلط مطلق داش آنھا مالکيتحق ز جمله بر تمام مناسبات افراد ا پيوسته،  تگرااستبدادی مرکزي ھای تحکوم
اشاره گردد، که شيوه اجرای آن چيزی کمتر از کودتای ثور کافيست به اص?حات ارضی پس از . در مسير مشابه حرکت کرد

متنفذين،  بود که ياغی گری ھاینيز شبيه » انق?بی«و نمونه ھای اغتشاش ھا عليه حاکميت . برخورد ھای مستبدين پيشين نبود
به  تنگ می شد و حکام در برابر اغتشاشيان که راه غلبهِ اداميمـ  زياد انجام داده اند ،کشور مازمينداران و خوانين در تاريخ 

  .ندمی شناختن را دوباره به رسميت تن در ميدادند و امتيازات اغتشاشياحاکمان قدرت به عقب نشينی آنگاه ، می رسيدن بست بُ 
آن  پايه ھای  ھيرارشی . کشور نيز بايد بحث ھا و تحليل ھا  از نو مطرح گردند در به ويژگی ھای قبيلویدر رابطه 

از سوی  ھم و) وطن(خ . د.به وسيله حاکميت ح ھمق سران آن تمثيل ميگرديد، در مراحل مختلف قدرت قبيلوی که از طري
و ھم اس?م  ا.خ.د.حھم سازمان دولتی  .ند، از بين برده شدکه باور به ايدئولوژی اس?م سياسی داشت مقاومتبخش ھای از 

از  ـ آن و به مناسبات قبيلوی و در پيوند آن به ابزار ھای مشروعيت ندسياسی با تمام مظاھر قدرت سنتی در تقابل قرار گرفت
ساخلو  وسلسله مراتب فرماندھان  ـ برای حاکميت ـ نھاد ھای وابسته به آن؛ و برای مقاومت. ضربه وارد نمودند ـ جمله م? ھا

در ظھور طالبان که  :بايد تذکر داددرينجا  .، اھرُم ھای توزيع قدرت در سراسر کشور  را تشکيل ميدادند ھای تفنگ بدست
رشد بعدی، خود به سوی نئوفوندامينتاليزم ، پس از طی مراحل آغاز نوعی واکنش در برابر اس?م سياسی و عناصر مدرن بود

  . زداستحاله کرد و به ارزش ھای سنتی خويش پشت پا 
در کشور پديد آمد،  »قدرت«نوع جديد  ،قومیدر آستانه خروج قوای شوروی از افغانستان و ايجاد قطعات و جزوتامھای  

 مخلوقِ » جنگ ساOری«اين  )2( .گرديدقومگرايانه » جنگ سا�ری«که به اضافه گروه ھای مجاھدين، سبب ايجاد سيستم 
 ـ در پيوند شد» اقتصاد جنگ داخلی«، که با در کشور مبدل گرديد) 3( در ادامه به طبقه جديد ،)وطن(ا .خ.د.سياست ھای ح

  .تفصيل بيشتر در بعد ميآيد
و  در غلتيدند ـ مذھبی گرايش ھای قومیکه بعد از سقوط رژيم نجيب الله شدت يافت، به سرعت بر بستر  ،جنگ داخلی

بين القومی ساختار  در ظاھر يک ارچندحزب وطن  نبايد فراموش کرد درينجا. اکثرا تا تصفيه ھای وحشتناک قومی پيش رفت
يکی از عوامل  چنان به مرض  قومگرايی مبت? بود، که پس از سقوط اتحاد شوروی، به زودی به  اصل ، اما درمعلوم می شد

 ـ پذيرش مناسبات محافظه کارانه قبيلوی، با ندادعای مدرن بودن ميکرداعضای آن که بدينگونه حزبي .مبدل گرديدسقوط آن 
  . ست که تا به حال از گفتن آن پرھيز صورت ميگيرد اين واقعيتی. در حرکت شدبه سوی نابودی  به گام گام  قومی

، که حا� و تاريخی پر دامنه ست قومگرايی در افغانستان نه موضوعيست انتزاعی و نه انزوايی، بلکه واقعيتی ولی
با  1980ھردو جناح در گير جنگ افغانستان دھه درون اين گرايش در قب?  .گلوباليزم آنرا پيوسته با� و با�تر  می کشد

در ايجاد  کهپديدهء گلوباليزم و عصر تلويزيون،. حاميان ھردو طرف نيز در تقويت آن بی ع?قه نبودند. وضاحت موجود بود
پيام  ھمزمان نقش عمده داشتـ به ويژه در کشور ھای بلوک شرق ـ  1980پايان دھه و ناسيوناليستی  حرکت ھای قومگرايانه

 پيوند ھاآگاھی،  در ايجاد ،داردشھرت » عصر اط?عات«،که به فراگير شدن اط?عات. ددانبه کشور ما نيز نفوذ مي ھای آنرا
ھر  و پخش ھر اط?ع، ھر انديشه. اشتگذ ترتاثير ژرفدر کشور ما و عواطف ناسيوناليستی ـ اتنيکی  و ھمبستگی ھای قومی

، به مشکل از دھه نودپس  به ھمين خاطر،. ھيجانات قومی می شدسبب زايش وسيله رسانه ھا ـ به ـ  از وضعيت کشور حادثه
و برای ھم تبار خويش ـ سوا از اينکه کی است و چی گونه  ودهبند نبدرپيدا کرد که پايش با مناسبات اتنيکی می توان کسانی را 

  :پس. نکندميانديشد ـ ابراز ھمدلی 
  

 چيست؟ گلوباليزم
  

که اين  و آن را �زمی می پندارميک نکته ذکر اما . من در اين باره مقاله مفصل نوشته ام و تکرار آنرا ضرور ی نميدانم
که سازمان ھمکاری داده شد تعريف با اعتبارتری،  درين پاره ترجيح. دی وجود داردتعاريف زياگلوباليزم  برای مقوله 

گلوباليزم فرآيندی است که توسط آن بازار ھا و فرآورده ھای کشور «. ارايه داده، آورده شود )OECD( اقتصادی  و انکشاف
اين وابستگی نتيجهء پديدآيی ديناميک در تجارت و خدمات به وسيله . ھای مختلف، بيش از پيش، به ھمديگر وابسته می شوند

، يعنی را پديد ميآورد انتيگراسيون بين المللیست که فرآيندی ادر يک کلمه گلوباليزم    » .سرمايه و تکنولوژی می باشد
نيرو ھای اقتصادی، اين فرآيند ترکيبيست از . جمع می شوندمردمان جھان  در يک جامعه واحد  که به وسيله يی آن فرآيندی

  .مفھوم گلوباليزم با پديده نئوليبراليزم در ارتباط است. تکنولوژيکی، فرھنگی و سياسی
سيستم جھانی «آنرا با آغاز ايمانوئل والرشتاين زايش . چی وقت آغاز گرديد، نظريات مختلف وجود دارد اينکه گلوباليزم

ديگران پيدايش گلوباليزم را با رشد کانسرن ھا در پيوند می بينند و . يعنی پيدايش کلونياليزم ميداند 16کپيتاليستی در آغاز قرن 
 ) 4(. را آغاز گلوباليزم می خوانند »سوسياليزم واقعا موجود«گروھی ھم شکست 

 دارای مرز ھای مشخص ملی یھای معين سرزمين هو محدود در مکانھاک?سيک از دولت ملی اين بود که انسانھا تصور 
ولی با پديد آيی  .دونشمی دولت ھا انجام  توسطھا،  )Interaction(تمام ميانکنش  .و فعاليت می کنند يستھمديگر زبا ؛ بوده

ھنوز پاسخ ھای برای آن گلوباليزم ھمهء تصورات کھنه فرو ريختند و شکل جديد از مناسبات پديد گرديد، که حقوق بين الدول 
بحث در باره دولت ملی و استق?ل ملی ديگر برای کسانيکه شناخت عميق از گلوباليزم ندارند و يا نميخواھند از . بائيسته ندارد

  . وناليستی عصر صنعتی فراتر روند، دشوار استپوسته ناسي
واقعيت اينست که صرف در تحت تاثير تغيير در آگاھی شھروندان، آگاھی که تاثير قوی با�ی « : يورگن ھابرماس ميگويد

  )5(» .حوزه سياست داخلی داشته باشد، می توان تغيير در درک از اکتور ھای فعال گلوبال را به وجود آورد
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 )Ulrich Beck( اولريش بک. شناخت مسايل گلوبال  و در مجموع عمق گلوباليزم و تبعات آن کار ساده نيستواضحا 
آلمانھا در . ند، که انسان ھا بدان باور کاذب پيدا می نمايندنجوامع ملی ـ دولتی چيزی شبيه ماده ھويتی را ايجاد می ک«:ميگويد

وجود دارد، » آلمانی يونانی«و يا » يھودی سياه«و اينکه  افريقايی ھا در افريقاآلمان زندگی ميکنند ، جاپانی ھا در جاپان و 
 ) 6( ».اينرا يک تصادف استثنايی پنداشته و استثنا را يک خطر

ک?سيک را می شناسد، در جريان گلوباليزم  ءلت ـ جامعهواينگونه خط کشی فکری و طرز ديد که تنھا مکان و ھويتِ د
  .لوژيکی و فرھنگی  از ھم می پاشداقتصادی، سياسی، اکو

د، بلکه باسياست ھای سروکار دارد، که قاعده ھا نمدتھا باسياست ھای مواجه نيست که قاعده ھا را رھبری ميکناز جھان 
 ) 7. (د ـ يعنی سياست در سياستنرا تغيير ميدھ

اط?عات به گونه  و پول، تکنالوژی، کا� ھا جريان حرکت پس از سقوط اتحاد شوروی و کشور ھای وابسته به آن، ديگر
 ھيچ حکومتی ـ چی .ھيچ مرزی وجود ندارد د، گويی در برابر آنپيوسته مرز ھا را در می نورد گسترده آزاد گرديد و يی

 مختلف  ازاشکال  اينھا به .را ندارند انديشه ھا و اشيا، افراد گرا و يا دموکرات ـ توانايی ايجاد سد در برابر نفوذ اقتدار
» آنتونی گيدنز«به گفته . سرازير می شوند حقوق بشر و يا ھم مواد مخدره از جمله ھا ايدهء گرفته تا به غير قانونی تمھاجر

چنان فضايی . می شوندو کوتاه  از بين ميروندھمه فاصله ھا » .مرز نمی شناسد ،و موجوديت انسانھا برای کردارگلوباليزم «
در  يعنی فکر زيستنفراخ انديش شوند،  داده تاانسانھا امکان  اين وضعيت به. به ھم پيوند شده اندھا  خشکه پديد آمده، گويا

فاصله  اين عصر. است زاده گلوباليزم پديد آورده که  »عصر اط?عات«چنين يک نزديکی را . رودبازبين کجای کره زمين 
طور مثال ھر آنچی امروز در جھان به وقوع می پيوند، سوا از اينکه در کجا  .ه استھا را ھم در زمان و ھم مکان ازبين برد

ـ نمونهء بارز آن برای بار نخست پخش زنده جنگ عراق بود و حا� ھم  قرار داريم، می توانيم آن حادثه را زنده شاھد باشيم
   .ر زنده پخش شدندبه طو CNNھردو به وسيله کانال ـ ائت?ف در مارجه و�يت ھلمند» مشترک«عمليات 

و ازبين رفتن کشور ھای دور شده  جھانفشردگی و کوچکی سبب پيوند است، در اما گلوباليزم، که با مقوله اقتصادی  
 تحت پوششو مطابق آن مرز ھای جامعه  می ناميد» ناسيوناليزم ميتودولوژيک«آنچی را که آدام سميت  حتا گلوباليزم . است

گلوباليزم در تمام عرصه ھا روابط چند سويه ميان دولت ھا و . ميبردزير سوال را ، ر داشتقرامرز ھای دولت ھای ملی 
جوامع و ـ يعنی سرزمين واحد و مرز ھای واحد ـ و اصول اساسی  ھا ساختار امر در نھايت اين روابط .جوامع پديد ميآورد
بدين گونه می توان گفت که گلوباليزم يعنی فروريزی  .ندافرو ميريز ،دند، که مطابق آن ادامه حيات ميدارا دولت ھای مشخص

در ضمن بايد تصريح نمود که از يک سو نوع مناسبات جديد در قدرت و رقابت در درون دولت ھای . دولت ملی و جامعه ملی
ولت ملی متظاھر ميگردد، که از کنترول دولت مرکزی خارج می باشد؛ و از سوی ديگر اکتور ھای فرا ملی در درون آن د

  .  بدون ذکر نمونه ھای بيشتر، صرف کافيست به تجربه افغانستان در دو دھه اخير نگريسته شود. عمل می کنند
ھويت و شيوهء زندگی مردمان تاثير  ه و اين فرآيند بر فرھنگ،با گسترش سرمايه گلوبال، بازار جھانی نيز گسترش يافت

گلوباليزم «، تغييراتی را در عرصه فرھنگ پديد آورده که یاقتصاد گلوباليزممی توان گفت که لذا  . مستقيم نموده است
شيوه زندگی منحصر به فرد انسانھا را جھانی و فرا  شده وفرھنگ گلوبال اين فرآيند سبب نزديکی . گفته می شود» فرھنگی

کوچيان افغانستان پخش نمود، که از زندگی  گزارشی راARD رابطه کانال اول تلويزيونی آلماندرين باری . ملی می سازد
ھمچنان می توان در حوزه سينما، کتاب، غذا، . در زير خيمه ھا وقت ميگذرانند) Nentendo(» ننتندو«اطفال با بازی ھای 

. لباس، تلويزيون، تکنولوژی اط?عاتی ده ھا نمونه آورد، که تبيين از نزديکی نورم ھای حتا يکسان در سراسر جھان می باشد
وقتی عتيق رحيمی . دنينجا ما با کا� ھای جھانی مواجه می شويم، که ھويت ھای محلی را از ريشه دگرگون می سازدر ا

و  به زبان فرانسوی می نويسد اتفاق افتاده ـرا در بی مکانی ـ داستان در افغانستان يا کدام جای ديگر » سنگ صبور«داستان 
ھر زن در ھرکجا از درون داستان سرنوشت خود را می . ختلف ترجمه می شودجايزه گانکور را ميربايد و  به زبان ھای م

ميکردم با فرھنگ ما نزديکی و قرابت  تصورپس اين گلوباليزم فرھنگی است که چنين فرصت می دھد تا آنچی را که ما . بيند
  . دارد، در جا ھای ديگر ھم داشته باشد

قرار ميدھد  کسب سود ھنگفت  رااما سرمايه گلوبال ھدف خويش  .برده شدبت گلوباليزم فرھنگی نام ت مثدرينجا از ازجھ
حتا  را انسانھا ،افزايش رک?م و اشتھار از جانب کانسرن ھای بزرگ. ، که در فضای گلوباليزم فرھنگی قابل دسترسی است

می ل دو مصرف کنندگان مببه خريداران خيلی ضعيف دارند،توان خريد  ، کهافغانستان مثل بهجھان در گوشه ھای منزوی 
  ».زاين می شودھستی ھمه جا د«به قول اولريش بک . سازد

گسترش سيستم ھای اط?عاتی جديد مث? آنتن ھای ماھواره يی سبب شده است که ھيچگونه مرز ملی در برابر سيل 
  .خروشان اط?عات به ويژه تصويری ايستادگی کرده نتواند

نتيجه گرفت که در عصر گلوباليزم آنچی که به نام دولت ملی، ھويت ملی، استق?ل  از آنچه توضيح گرديد، می توان يک
اما ناسيوناليست ھای غربی باورمند به . و غيره ياد می شد، از ريشه سست شده و در حال دگرگونی است ، فرھنگ ملیملی

، فلسفه بافی نموده، يکی گلوباليزممتفقا ميکوشند  در برابر فرآيند » جھان سومی«نظريه دولت ملی و نظريه پردازان کم آگاه 
اين فرآيند را ايستادگی  .دولت ھای ملی جھان سومی دفاع نمايند غربی و ديگری از شبهدر حال تضعيف از دولت ھای ملی 

  .و انديشه نيز در عقب آن سرگردان نيست
بايد با گلوباليزم مبارزه کرد، ولی جريان «: دانشگاه پکن ميگويد ستادا)  Zeng Zhisheng(ژيانگ ژيشينگ پروفيسور 

گلوباليزم مورد مطالعه قرار گيرد؛ آموخته و درک گردد و  جريان مطابق ديالکتيک مارکس، بايد . نمود هآن را نبايد ايستاد
 )    8(» .ھای آن تحت کنترول درآورده شود
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بھتر است يا انزوا  گلوباليزم از راه رد مقابله  ؟با اين توضيح مختصر بايد ديد که تبعات گلوباليزم در کشور ما کدام است
   ؟گرايی

  .را از دست داد آنگلوباليزم برای افغانستان جنگ زده يک شانس است و نبايد به اين باورم که من 
  جنگ در افغانستان گلوباليزم و

  
دولت   يکنخست  افغانستاندر در حاليکه گلوباليزم اقتصادی به سرعت  جھان را در می نورديد،  1990در آغاز دھه 

مواجه به  مجاھدين » پيروزی« ازپس و  حاکم بود)  وطن(ا .خ.د.ح تحت رھبری )  Failed States( ءناتوان و ورشکسته
علی رغم موجوديت آنارشی و تشديد جنگ داخلی ميان تنظيم ھای جھادی تا ايجاد عمارت اس?می .  شدبی دولتی و آنارشی 

جھت تأمين سلطه و حفظ در مفھوم مدرن آن به حيث نوع دولت قرون وسطايی، ما يک دھه فاقد چيزی شبيه دولت » طالبانی«
اما اين ملوک . قرار گرفتوضعيت  ملوک الطوائفی در مح?ت تقسيم شد و  کشور به. بوده ايمدر سرزمين افغانستان نظم 

گرايش فرار از  مشترکاتی ھم موجود بود از جمله ست که یطبيع. داشت ھايی ، تفاوتميدانيمتاريخ  ازالطوائفی با آنچی 
، اما در سابق ھمان فورمول ھای عام ملوک الوائفی ـ ايجاد دولت مرکزی و گسترش قدرت ھای محلیمرکز، عدم دلچسپی به 

  .گذشته تفسيرش کرد ، که نمی شود در چوکات نيز بوديمعناصر مدرن  با وضعيت جديدعين حال شاھد 
جنگ در سراسر دھه ھشتاد و نود سبب . بوده است در شکل مدرن آن مھمترين عامل رشد محلگرايی در کشور، جنگ

در سالھای دھه ھشتاد، انواع مختلف رژيم . گرديد ايجاد تغييرات ھم در مناسبات اجتماعی، ھم سياسی و ھم فرھنگی کشور
ھم اقتصاد اع?ن می شد، تا به اقتصاد محلی وابسته به توليد ساده و يا  از آنچی که رسماً . در کشور پديد آمدھای اقتصادی 

اقتصادی شان را از دست  مبادلهدر ھرحالت، از اثر شدت جنگ، مناطق تقريبا مناسبات بده بستان و . کپيتاليستی جنايتکارانه
  .افتيد منطقه ایتنظيم ھمه امور مح?ت به دست گروه ھای نظامی  .منزوی شدنددادند و 

برای  ،ا برای حفظ سلطه بر مناطق.خ.د.ح. اين جريان خيلی اساسی بود فربه ساختندر ) وطن(ا .خ.د.نقش حاکميت ح
در » صنعت جنگ «و » جنگ ساOری«ـ تباری استفاده نمود، که بعد ھا ھسته  نظامی ھای از روش ايجاد گروه نخستين بار 

و  »مليشا ھای قومی«، »دفاع خودی« ،»مدافع انقEب«گروه ھای نظامی ـ تباری زير نام گروه ھای  .را تشکيل دادکشور 
 سيستمبودند، که در نتيجه ضعف دولت مرکزی پيوسته مزد بگير جنگی  »اجيران«شبکه يی از » گروه ھای تسليمی«نيز 

متحد ناپايدار برای به قدرت ھای اوقات نه تنھا از کابل باج ميگرفتند، بلکه بيشتر آنھا  .به وجود ميآوردندنامرئی قدرت را 
نمونه ھای زياد وجود داشت که اين گروه ھا تغيير جھت ميدادند و با مخالفين دولت ھم پيمان می . ی شدندل مدولت نيز مبد

دولت افغانستان به اين گروه ھا پول، تسليحات، مواد . ابزاری برای زر اندوزی بود ،از سوی ديگر ايجاد اين گروه ھا. شدند
اين گروه ھا با جذب دروغين افراد به صفوف شان، . ناطق شان حفظ نمايندخوراکی و البسه ميفرستاد تا در بدل امنيت را در م

البته طرح اين برنامه از جانب شوروی . تشکي?ت پنديده ولی غيرواقعی با خود داشتند، که از نام ھرفرد پول اخذ ميکردند
، که از جانب نمودی توان سراغ صورت گرفت و در تاريخ يکی از نمونه ھای آن را در ايجاد گروه ھای مافيايی ايتاليا م

   .ی شد و بعد ھا به گروه تبھکار مبدل گرديدماسکو به حيث نيروی چپ حمايت مالی و تسليحاتی م
شبکهء گروه ھای نظامی ـ تباری به مرور زمان با دريافت پول و تسليحات زمينه رشد مشابه به مافيای ايتاليا را پيدا کرد، 

خره پس از سقوط اتحاد شوروی و نرسيدن حمايت مالی از ماسکو زدوبند  ھای با ھمتا ھای شان از ميان مجاھدين که با�
انتقال قدرت به مجاھدين، بخش بزرگ اين  پيش ازالبته . مبدل شدند) وطن(ا .خ.د.بستند و به يکی از عوامل سقوط حاکميت ح

با تغيير جھت به  ولی در آستانه سقوط ؛ندتشدا را )وطن(ا .خ.د.متحدين حساختار ھای نظامی ـ سياسی  يتھا صرفا حيث گروه 
  . سوی مجاھدين، زمينهء پيروزی مجاھدين را فراھم آوردند

چيزی جز ايجاد بانديتيزم در افغانستان نبود، که ) وطن(ا .خ.د.بررسی تحقيقی نشان ميدھد که رشد آتيه مليشا ھای متحد ح
به ھمين خاطر . شکل گرفته بود اين روش در وجود گروه ھای جھادی از قب?ً . عمل ميکرد بر منطق اقتصاد بازار آزاد

حمل نيز با خودرا » جنگ ساOری«، اين مجاھدين تسليمی فرھنگ پيوستندا می .خ.د.حاکميت ح بهزمانيکه گروه ھای مجاھد 
در يکسو رژيم برای بقا خويش و در سوی ديگر حاميان جھادی برای پيروزی جھاد، افغانستان را به  بدينگونه. ميکردند
   .بر آن داشته باشندگسترده درھمه عرصه ھا نمودند و تفنگداران را تشجيع کردند تا کنترول توته کوچک  ھایپارچه 

از  پس مربوط به دوران جامعه شناسانه آنفھوم  اما مدر کشور موجود بود، » جنگ سا�ری«ارچند از نظر فزيکی 
ھای شکننده و وصل و فصل ائت?ف تشديد يافت جنگ ھای ميان تنظيمی  می شود ـ يعنی از زمانيکه سقوط رژيم نجيب الله

حوزه ھای اکادميک در نخست در مطبوعات و سپس » جنگ سا�ران«آنگاه بود که مقوله  . افزايش ميان گروه ھای جنگی
  .مطرح شد

  ؟چيست »جنگ ساOری«
زيرا از نظر زمانی و مکانی اين مفھوم متغيير بوده . دشوار است» جنگ سا�ری«اساسا دادن يک تعريف دقيق بر مقوله 

عبارت از ت?ش ھای افراد جھت زر اندوزی ) Warlordism(» جنگ سا�ری«اما در نمونه ھای عصر گلوباليزم، . است
اکتور ھای اند که به شکل منحنی در برابر دولت قرار ميگيرند و مانع انکشاف » جنگ سا�ران«يعنی . می باشد یشخص

  . رشد ميکنند و تقويت مييابنددر عدم  موجوديت يک دولت کارآ و مؤثر اين اکتور ھا . کشور می شوند
می شد، برای بار نخست به حيث اکتور  ترجمه» �رد جنگی«، که بھتر بود »جنگ سا�ری«از نظر تاريخی، مفھوم 

در اکثر کشور ھای افريقايی درگير جنگ دوباره مطرح  1990سپس از دھه )  9. (نظامی در جنگ داخلی چين به کار رفت
افغانستان، برای بار نخست در زمان جنگ ھای داخلی  بازيگران داخلی جنگ پيش از کاردبرد اين مفھوم برای) 10. (گرديد

. نوری می شدعبدالله شد و شاھد حال فرماندھان محلی مثل سنگک سفروف، محمود خدای برديف،  استفادهتان در تاجيکس
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جنگ داخلی در در افغانستان، اين اصط?ح شامل حال نيرو ھای درگير  1990در جريان جنگ ھای ميان تنظيمی دھه  ھابعد
عبارت از نبود دولت و يا موجوديت دولت ورشکسته » �ریجنگ سا«يکی از ويژگی ھای به ميان آيی . نيز گرديد کشور ما
از سوی . دنرا حفظ نماي خويشمنافع  ،امنيتی ھای ا مبادرت به ايجاد سکتوربد نميکوش» انجنگ سا�ر«درين جو  .می باشد

به اين گرايش . و يا ارتشی  کنترول پيدا کنند یتا وزارت یبر مقامات حکومتی از و�يت سعی ميکنند »جنگ سا�ران«ديگر 
  .گويندمي) 12(» سيستم حاکميت نئوپاترو مينال«و يا ايجاد ) 11( »ھمسازی نخبگان«

ھزار نفر در حال  250تا  75 را ازولی تعداد ساخلو ھای آنھا است، بوده متغيردر کشور ھميشه » جنگ سا�ران«کميت 
  ) 13. (ديابنيم ميليون ارتقا  تاکه اين رقم رود مي حتا تصور. نموده اندنوسان تخمين 

ميليون مرد دارای قابليت حمل س?ح در افغانستان، يک ھفتم آنرا ساخلو ھای  7از ميان ) 14( ای.آی.سیبه اساس ارقام 
» اربکی«وی، ھای قبيل» لشکر«اين  جنگجويان، افراد مربوط به . سال است 30تا  16ميانگين سن آنھا . دنجنگی تشکيل ميدھ

باند ھای کانگستری، جنايی و طرفداران گروه ھای  ،بر تعداد اين گروه ھا. می باشنداردو ھای خصوصی  وھای دھات 
  .افزوده می شوند نيز مخالف از جمله طالبان و حزب اس?می

کم » سا�ران منطقه ایجنگ «می عمل ميکند، که متشکل از بر بنياد ھای اھرُ  »جنگ سا�ری« شبکهاز نظر ساختاری،
وسيله اجزای فاقد مرکز واحد رھبری بوده و به  »جنگ سا�ری« .زورمند حامی آنھا می باشند» رانجنگ سا�«زور و 

  . کوچک نيرومند می شود
و عساکر آنھا را می توان  به يک طبقه و يا قسميکه در منابع تحقيقاتی مطرح می » جنگ سا�ران«از منظر اقتصادی، 

سرمايه اصلی آنھا عبارت از س?ح بوده و معامله اساسی آنھا عرضه امنيت به زعم . تشبيه کرد» شرکت جنگی«به يک شود، 
د، که ندر دوران گلوباليزم شرکت ھای امنيتی با جنگجويان اجير در سراسر جھان خيلی زياد می باش) 15. (خودشان می باشد

  .امريکايی است) Blackwater(» واتربلک«ز بدنام ترين نمونه آن شرکت يکی ا
مطابق . در کنار قاچاقبران مواد مخدره، از توانايی پرداخت حقوق بلند به سربازان شان برخوردار اند» جنگ سا�ران«

در برنامه ھای خلع س?ح، از يکسو س?ح ھای کھنهءشان را در بدل » جنگ سا�ران«گزارشات رسانه ھای گروھی غربی، 
  .د و از سوی ديگر با پول دريافتی به خريد س?ح جديد مبادرت ورزيدندپول گزاف تسليم دادن

به ھمين خاطر با ھم تباران شان به زد و بند دست . ه به يک عشيره، قوم و يا تبار می باشندبيشتر وابست» جنگ سا�ران«
  . تحکيم می بخشند مناطقبر منابع کنترول شان را ميزنند و 

ند، در اصل حيثيت اجزای سازمان اجتماعی  افغانستان را به رادتجمع » جنگ سا�ران«ساختار ھاييکه به دور به ھرحال 
جامعه را  اقتصادی و اجتماعی  ماھيت با واحد ھای کوچک و قدرتمندان محلی  اين ساختار ھا در در ھمپيمانی. خود گرفته اند

  . ندده ابه وجود آورعين م در يک منطقهرا سيستم از قدرت دگرگون ساخته و 
و کمتر خارج از پيوند ھای خانوادگی  صورت ميگيرد ی ھم تبار و يا نزديکسربازگيری بيشتر از ميان اعضای دھکده ھا

  . است پديد آمده» جنگ سا�ران«بدينگونه می بينيم که نوع ھمبستگی ھای قومی و تباری در افغانستان به دور . می باشد
و  ھمبستگی را می توان در تقسيم غنايم و يا ھم سود ھاييکه از راه غير قانونی و نامشروع بدست ميآيدبيان مادی اينگونه 

ناگفته نبايد گذاشت که اساس ھمبستگی را مناسبات قبيلوی ـ اتنيکی در يک سو و . به سوی پايين راه باز ميکند، مشاھده نمود
بر بنياد ھمبستگی قبيلوی » جنگ سا�ری«يه نوب و شرق کشور، پااگر در ج. تشکيل ميدھندزبانی ـ مذھبی در سوی ديگر 

 ) 17. (تشکيل ميدھدمذھب، زبان و يا گروه اتنيکی  اين پديده را ل، پايه ؛ در شما )16( استوار استپشتونی 
از طريق ھمبستگی  در حال گذار است و اين مناسبات  مناسبات پيشامدرن به سوی مدرن از چنين می نمايد که افغانستان

   .امکان چنين تغيير به زودی ميسر نبودتاثير عامل گلوباليزم  شک بدون بدون .پديد ميآيد قومی
جنگ « .به وسيله زور و تشدد می باشدمردم  گستاخانهبھره کشی  وشکل مدرن غارتگری » یسا�ر جنگ«خ?صه 

علی رغم وابستگی ھای تباری، کمتر ايدئولوژيک و » جنگ سا�ران«. حرص بی پايان برای تصاحب تمول دارد »سا�ر
در برابر دشمن قويتر  و يا تقسيم غنايم خود  هوابستگی تباری زمانی برای آنھا مھم ھست، ھرگا. بيشتر اقتصادی عمل ميکنند

را افتگان تحصيل ي ب?فاصله چنگ مياندازند و يکیاتن يستی ـدر آنصورت به ايدئولوژی  ناسيونال. را ضعيف احساس کنند
  . دنخود می سازمتحد 

برای اين اقتصاد مفاھيم ديگر از جمله . بھره ميگيرند» اقتصادجنگ داخلی« از » جنگ سا�ران«اکنون طبقه جديد 
فراموش نبايد کرد که مفھوم   .نيز بکار ميرود»  اقتصاد در سايه«و ) 19(» اقتصاد بازار خشونت«، )18(» اقتصاد تشدد«
، که به دوران جنگ دوم جھانی برميگردد و به توليد  جنگ افزار ارتباط داشت، »اقتصاد جنگی«با » اقتصاد جنگ داخلی«

  .فرق ميکند
نوعی اقتصادی است که در شرايط جنگ داخلی توان زيست دارد و در عين حال مانع رسيدن به » اقتصاد جنگ داخلی«

منابع در تحت  ميکوشد تا با اقتصاد گلوبال ھمپيوند شده و از» اقتصاد جنگ داخلی«در شرايط گلوباليزم،  .صلح می شود
ھمزمان با سرمايه گذاری ھای اندک ميکوشد سود فراوان بدست آورده و تابع ھيچگونه اقتصاد . گيردامکانش بحره وسيع 

  . تنظيم شده بازار نميخواھد باشد
اع?ن   Postconflictافغانستان را کشور پسا مناقشه  ،2002بعد از سال  ،زمان ملل متحدارچند بانک جھانی و سا

، علی رغم حضور جامعه جھانی و کمک ھای بين المللی، » دولت ورشکسته«نمودند، اما در نبود دولت مؤثر و يا موجوديت 
  .است باقی ماندهظ وحفمکماکان » اقتصاد جنگ داخلی«نقش 

ه به  کشت اين اقتصاد در وھله نخست وابست. است» اقتصاد خشونت«عبارت از » جنگ داخلی اقتصاد«عنصر مھم 
و  کوکناربا�تر از يکنيم ميليون خانوار و بيش از ھفت ميليون شھروند کشور با کشت، فروش و مصرف . می باشد کوکنار
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. نصيب آنھا می شود ،نيز جزء اين رقم می شوند، که يک دھم از سود حاص?ت» جنگ سا�ران«. مرکبات آن ارتباط دارند
دھاقين را وادار به کشت کوکنار نمايند، » جنگ سا�ران«به اساس گزارشات سازمان ملل متحد، ھيچ سندی موجود نيست که 

اين يک معضله خيلی خطرناک می باشد، که توسط کارگران فصلی . لد آن اندبلکه زارعين خود عمدتا تصميم گيرنده و مو
بار نسبت به ھر کشت ديگر  20حق ميدھند، اما با آنھم بيش از » جنگ سا�ران«ارچند زارعين به )  20. (حمايت می شوند

  .نفع می برند
ناگفته نبايد گذاشت که اگرچی کشت مواد مخدره در افغانستان به کاھش شگاف بين فقر و ثروت نمی انجامد، اما دھاقين بی 

  . زمينی که زمين ھای شانرا به اجاره ميگيرند، از توليدات شان  به علت دريافت عايد زياد راضی می باشند
اما يکی از بخش ھای اين . می شود» اقتصاد خشونت«يز  شامل قاچاق سنگ ھای قيمتی، چوب چارتراش، آثار باستانی ن

، که صدور افغانستان در جمله کشور ھای است . می باشد اقتصاد که در تاريکی باقی مانده است عبارت از تجارت انسان
به کشور ھای شبه و فروش کودکان و نوجوان پسر  فحشا . ارگان ھای بدن انسان ـ به ويژه کودکان ـ در سطح بلند قرار دارد

وبا�خره کار و استثمار  .تشکيل ميدھد، که نوع از برده داری مدرن نيز است، نيز بخشی از اين تجارت را  جزيره عرب
  .را تشکيل ميدھدبخش ديگر اين اقتصاد  کودکان

اجتماعی  وضعيت اقتصادی ودر افغانستان باعث دگرگونی ھای ژرف در  جنگسال  30ش از ديده می شود، بي چنانچه
که جنگھای ميان تنظيمی جريان داشت و نيز بعد از آن در دوران طالبان اين يعنی زماني 1990در دھه . کشور ما گرديد

  .شدتغييرات گسترده تر 
 ـ به منطقه آزاد تجاریافغانستان به بعد  آنھااز دوران  بودند، امامشخص اقتصادی ھای برنامه  فاقدمجاھدين  اگر چی

ھای مختلف کا�  .بين ايران، پاکستان، آسيای ميانه و حوزه خليج مبدل شد و باندھای مختلف ـ » جنگ سا�ران«تحت کنترول 
   .ميگرديدمصرفی به منظور صدور دوباره وارد افغانستان 

از اثر  .آن افزودندبر رونق طالبان  و با مشخصات سرمايه داری مبدل گرديد لجام گسيخته کشور به يک بازاردر مجموع  
مواد کوکنار و گسترده زراعتی کشور را به سمت کشت  ات، توليدسرمايه گلوبال جنايتکارانه دست نامرئی ،نبود دولت موثر

 آنمجری برنامه ھای ، جنگی نيازمند پول بزرگ حيث ساختارتمام گروه ھا از جمله طالبان به و . مخدره تنظيم و رھبری کرد
بوده  ـ ترانسپورتی و مواد مخدره  ـ  مافيای منطقه ای و جھانی ءپروژهاز يک  جزءطالبان خلقت  که د کردفراموش نباي. شدند
  ) 21( . بلکه دولتی و فرھنگی نئو ليبرال را تبارز دادنداقتصادی  نه تنھا مشخصات عجيبی به گونه يی طالبان بدينسان .است

  خEصه
برنامه ھای  سبب افزايش بيشتر ولی تنظيم شده توسط حاميان بين المللی آنحکومت جديد و جابجايی » طالبی«سقوط رژيم 

مشاوران و کارشناسان امريکايی کوشيد قوانينی وضع نمايد تا  حکومت جديد به ياری. نئو ليبرالی گرديداقتصادی و اجتماعی 
  .ک نازل به فروش رسيدندآنچی به نام  موسسات توليدی و جايداد ھای دولتی بود، به کم.  از نقش دولت بکاھد

نه تنھا  يشبرای تحقق برنامه ھاچيز ديگری نيست، ) Empire(» امپراتوری«جامعه جھانی، که به قول آنتونی نگری جز 
را پروژه ھای معين ) NGO(، بلکه خود کوشيد تا از طريق سازمانھای غير دولتی  ت نوپا را ملزم به اقدامات ساختدول

نتايج  .بايد گفت، در عصر گلوباليزم انجو ھا ساختار ھای فراملی اند که استق?ل دولت ھا را محدود می کنند .دعملی ساز
زندگی نشان داد که نئوکان ھای امريکايی ھمان برخورد . حاصله از ين اقدامات در ھمه سطوح  تقريبا ناچيز بوده است

مارکسيستی و اس?ميستی در يعنی  شکسته خورده ديگر  دو ايدئولوژی ، که قب?در پيش گرفتندايدئولوژيک را در افغانستان 
  . انجام دادندافغانستان 

، که ميتوان گفت عامل اصلی آن تاثير  پروژه نئوليبرالی و سياسی، اقتصادی و نظامی ناموفقيت ھایعلی رغم 
انتخابات رياست جمھوری . دھده و به عمرش ادامه بدون الترناتيف باقی ماندرژيم کابل توانست نئوکانسرواتيفی بود، بازھم 

بازھم  و ده ھا کاستی ديگر ، فساد، سؤ مديريتگسترده، بيکاری، جنگ فقر با وصف موجوديتمردم افغانستان، نشان داد که 
نسخه . دھند؛ زيرا ھمانطوريکه قبل تذکر رفت، چپ در مفھوم يک پارادايم وجود نداردرأی » چپ«نخواستند به کانديدان 

   !مانيکه بی سواد اند خيلی دشواردنويسی برای تحصيل يافتگان کار آسان است، اما بردن انديشه به سوی مر
. آنھا را می فھمندزبان انديشه ھای آنھا خيلی ساده بوده و مردم ست که يکی از موفقيت ھای طالبان تا اکنون اين بوده ا

به طور گسترده از تجارب  ،»القاعده«يا نئوطالبان به کمک نظريه پردازان امروز نسل جديد طالبان فراموش نبايد کرد که 
ل گرديده صنيز بخش از اقدامات است که چپ اروپايی به آن متو» انتحاری«حتا حم?ت  ـ استفاده ميکنند» جھان سوم«چپ 
  . قابل فھم برای جامعه بنويسد بنابرين چپ اشتباه خواھد نمود، ھرگاه برنامه ھا و نسخه ھای بلند با�ی غير )22( .است

حتا گفته . آن ياد ميکنند» سوسيال دموکراسی«ھمين اکنون عده يی با دلخوشی ھای واھی از نظريه چپ ارو پايی در شکل 
ين حرف ساده است، اما چی گونه؟ متأسفانه کسانيکه دل ا گفتن. سوسيال دموکرات خواھد بود می شود که چپ آينده افغانستان

شديد  بحران  »سوسيال دموکراسی« جريان  در دروناروپايی بسته اند، نمی دانند، که  ھمين اکنون » ال دموکراسیسوسي«به 
کسی . شده استو سيال مرز ھای فکری محافظه کاران و سوسياليست ھای اروپايی خيلی نزديک  اکنون .استحکفرمفکری 

  .سياست کم خبر داردکه اين واقعيت را نميداند، معنای آنرا ميدھد که از 
صد ھا دانشمند و انديشمند به دور . از جانب ديگر مسايل، مشک?ت و الويت ھای جامعهء ما کام? متفاوت است

آنانيکه اينجا و آنجا چيزی ميگويند، چنان  ؟اما ما چندتای آنرا داريم. ی چپ اروپايی وجود دارند، که انديشه ميآفرينندسازمانھا
  .گانه شده اند، که حرف ھای شان به مشکل چنگ به دل مياندازداز واقعيت جامعه بي

نه تنھا دانه ھای اميد نمی کارد، بلکه سوال » رفقا يک بار متحد شويم، ھمه چيز درست می شود«تکرار حرف ھای کاذب 
  . ھای ديگر  را نيز ميآفريند
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ه ھای برای خروج از جنگ، ايجاد سيستم عاد�نه اجتماعی و اقتصادی به نفع �ي »چپ«سوال اساسی اينست که آيا 
، ميزان فقر و شناخت آن و  راه ھای زدايش آنرا ميداند » چپ«فرودست جامعه طرح ھای مشخص ارايه کرده می تواند؟ آيا 

  باشد؟  مکحا رژيم که برتر از برنامه ھای موجود
برای توسعه اقتصادی کشور و نيز سرمايه گذاری ھای بزرگی که در بخش معادن و صنعت کشور صورت  » چپ«آيا  

 بزرگترين سرمايه گذاری بزرگترين دولت کمونيستی جھان در برابر »چپ«ميگيرد، برنامه روشن خواھد داشت؟ برخورد 
  چگونه خواھد بود؟ ،شد، که به بزرگترين استثمارگر کشور ما مبدل خواھد يعنی جمھوری مردم چين

می تواند برنامه ھای تنظيم نمايد که در دفاع از حقوق زن، بھداشتی و آموزشی بھتر از آنچی که انجام شده،  » چپ«آيا 
د که اتخاذ برنامه کدام ھا خواھد بود؟ نبايد فراموش کر » چپ«برنامه ھای برای تضمين ھا و حمايت ھای مالی باز  باشد؟ ـ 

ھای را به انزوا بکشانند، و راه  » چپ«سبب خواھد شد، که حاميان بين المللی افغانستان با ھمه وسايل حرکت ی ھای راديکال
  !مشکل مواجه سازندآنرا به  فعاليت

  چگونه خواھد بود؟ در برابر ايجاد طبقه جديد متوسط که در کشور به سرعت شکل ميگيرد،  » چپ«برخورد 
» فرھنگ زدايی«آينده افغانستان به مسايل فرھنگی از جمله تسلط نظريه  » چپ«در کنار اين پرسش ھا �زم است تا 

)deculturation ( ،داشته باشدپاسخ ھا و بديل ھايی روشن » اط?عاتی شدن جامعه«طالبانی، حمايت و تقويت جامعه مدنی. 
با مذھب خيلی روشن و صادقانه بيان را مناسباتش  وقانونمداری و گسترش حاکميت قانون  موضع اش را ازبايد  » چپ«

   .بدارد
اين موضوع به خاطری مھم است  .می باشدبرخورد آن با موضوع ملی  عبارت از» چپ«مھمترين مسأله در شکل گيری 

رھروان به درشتی قرمز شد و  اکثريت » چپ«زيرا در آستانه سقوط رژيم نجيب الله خط قومگرايی در درون نيرو ھای 
اکنون مھمترين موضوع اين است، که آيا اينھا از سر سايه يی . زده شدند و تا امروز باقی ماندندتبار  ديروزی خيلی» چپ«

حضور جامعه بين المللی و در مورد »  چپ«با�خره نظر و جھند؟ می  انديشی فرافرا ملی  به سویشان پريده می توانند و 
در بحث ھای قرن  رفته وفراتر  »جھان سومی«از يک ديد ميخواھد تا »  چپ«چگونه خواھد بود؟ آيا قوای ناتو در افغانستان 

   .اشتراک نمايد، يا ميخواھد در موضع ملی گرايی که در افغانستان قابل رويت نيست پايين بنشينددولت ملی   و يکمی بيست
  !عوامفريبی داردگرايی در عصر گلوباليزم ريشه در پاپوليزم و  ھرگونه ملی
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